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 دنریس 
 

خواسرت به چشرم خود بنیند. سرجر جورا اش آن را شرر  داده بودند  اما دنی میبانان دوتراکیدیده
سرنیی بالای یک برآمدگی شریندار ماسره بهای از درختان غان مورمونت با او از میان بیشره

 راند. او در نوک برآمدگی به دنی هشدار داد: »به اندازه کافی نزدیکیم.«
سروی دشرت نیاه کرد. جایی که سرپاه یونکای راهش را ا کشرید و به آندنی افسرار مادیانش ر
سرپید به او بتترین روش برای شرمردن تاداد افراد دشرمن را آموخته بود. سرد کرده بود. ریش
 ای گفت: »پنج هزار نفر.«دنی پس از لحظه

ر جوراه اشراره کرد: »نظرج منم همینه. اونایی که دو فرف سرپاه هسرتن  مزدورن.  دارها و نیزهسرج

در جنا   1پسرران دو های نزدیک. کماندارانج سرواره  با شرمشریر و تنرهایی برای درگیری

هرا رو در فرف راسرررت. هر کردوو  ردود پرانصرررد نفرن. پرچم  2هرای طوفرانکلاغچر،   

 مینینید؟«
ای آهنین در چنیرالش داشرررت. امرا  هرارپیج یونکرای بره جرایج زن یری فویرل  شرررلاق و  لاده

کردند به اهتزاز های خودشران را در زیر پرچم شرترهایی که به آنتا خدمت میا پرچممزدوره
در آورده بودند؛ در سرمت راسرت چتار کلام میان دو صرا مه متمافو  و در چ، یک شرمشریر 

شران ها خودشرون مرکز رو دارن.« از فاصر ه دور افسررانشرکسرته. دنی اشراره کرد: »یونکای
ی نرداشرررتنرد؛ کلاهیودهرای درخشررران دراز و رداهرایی کره برا  تفراوتی برا افسرررران آسرررتراپور

اند. »اونایی که تحت فرمانشررون هسررتن سررربازای های براق مسرری دوخته شرردهصررفحه
 ان؟«برده

خوابه های همها نیسررتن. یونکای به آموزش دادنج بردهتوانج آویژه»بیش بزرگیشررون. اما هم
 نه جنی و.« ماروفه 

 میتونیم این ارتش رو شکست بدیم؟«»تو چی مییی؟ 

 

1 - Second Sons 

2 - Stormcrows 
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 سجر جورا گفت: »به آسونی.«
ریزی.« روزی که آسرتاپور سرموک کرد خون زیادی آجرهای شرتر را در خود »اما نه بدون خون

 غرق کرده بود  هرچند ممدار کمی از آن متا ق به او یا افرادش بود. 
 »ما ممکنه این ا جنگ رو بنریم  اما با همچین بتایی نمیتونیم شتر رو تسییر کنیم.« 

پذیر بود. یونکای از  نل تاپور ازخودراضرری و آسرری »کالیسرری  این کار خی ی خنرناکه. آسرر 
 خنردار شده.«

رسرید  اما مزدورها سروار داران در ممایسره با نفراتش کوچک به نظر میدنی اندیشرید. سرپاه برده
ها سررواری کرده بود تا توجه زیادی به آنچه جنی ویان بر اسرر  بودند. او آنمدر با دوتراکی

ها میتونن یورش اونا رو تحمل کنن  آویژهها بیاورند داشته باشد. دهتوانند بر سر پیامی سواره
دارها دوسررت دارن مذاکره کنن  . دنی گفت: »برده او میشررناو  تلهای آزاد شرردهاما برده

های مزدورا بتشرون خنر بدین که من غرو  تو چادرو به  رفاشرون گوش میدو. و سرردسرته
های فوفان مو و ظتر  پسران یان. اما با هم نه. کلامرو هم د وت کنین تا به ملا ات من ب

 دوو دوسا ت باد.«
 سجر جورا گفت: »هرفور شما مای ید  اما اگه اونا نیومدن... «

هرایران و شرررنیردن چیزی کره من ممکنره بیم کن کراون  و »میران. اونرا برای دیردنج ا د
ونن.« او مادیان هاشررون اینو به  نوان یه فرصررت برای سررن یدن  درت من میدباهوش 
 اش را بیرداند. »من تو چادرو منتظرشون میمونم.«اینمره

آسرمانج خاکسرتری و تندباد  دنی را تا بازگشرتن به سرپاهش همراهی کردند. خندقج  میمی که 
هایی بود که کرد تاکنون تا نیمه  فر شررده بود و بیشرره پرج از آویژهاردوگاهش را ا افه می
توانستند در ها نمیرختان غان بودند تا به تیزی میخ شوند. خواجههای دمشغول چیدن شاخه

فور باشرد. او آن ا  اردوگاهی مسرتحکم نشرده بیوابند  و یا کروج خاکسرتری اصررار داشرت این
 ای ایستاد تا با او صحنت کند. »یونکای برای ننرد آماده شده.«مرا   کارها بود. دنی لحظه
 تشنه خون هستن.«ها »این خوبه    یا ضرت. این

هرا فرمران داده بود ترا فرمرانردهرانی از میرانج خودشررران انتیرا  کننرد  کروج و تی کره دنی بره آویژه
خاکسرتری انتیا   افو آنتا برای فرماندهی بود. دنی به سرجر جورا مسریولیت داده بود تا او را 

گیر اما  سرریتجوان  برای فرماندهی تا یم دهد  و شرروالیه تنایدی گفت که تاکنون خواجه
 به جزئیات بود. ناپذیر  و کاملاً سرسیت در توجهمنصف  سریو در یادگیری  خستیی
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 »اربابان دانا برای مماب ه با ما یه ارتش برده جمو کردن.«
بردن رو  ضررت  یه برده در یونکای هفت روش برای آه کشریدن و شرانزده مو ایت لذت»  یا

تون امیدواره تا به شررما ه رو یاد میییرن. کروج خاکسررتریها روشج سرره نیزیاد میییره. آویژه
 نشون بده.«

یکی از اولین کارهایی که دنی باد از سررموک آسررتاپور ان او داد منسرروِ کردنج رسررمج دادنج 
هرا بود. اکرر کسرررانی کره آزاد بره دنیرا آمرده بودنرد بره ایره جردیرد بره آویژههرای بردهی نراوروزانره
ازگشرتند؛ یا  دا ل آنتایی که هنوز نامشران را به خافر داشرتند. های زمان تولدشران باسرم

ها  جواهرات  و او ات سرلا دییران خودشران را به اسرم خدایان و  ترمانان نامیدند  و گاهی
شرد که باضری از اسرامی آنتا به گوش دنی بسریار آن سرربازانی می ها  که نتی ه تی گل

همران کروج خراکسرررتری برا ی مرانرده بود. و تی  نمود. کروج خراکسرررتری     یر  و غریر  می
یُمنج. اسرمی که این بنده باهاش به دنیا  دلی ش را از او پرسرید  گفت: »این یک اسرمج خوش 

اومد نفرین شرده بود. این همون اسرمی بود که و تی اونو برای بردگی گرفتن  روی خودش 
 زاد آزادش کرد.«فانداشت. اما اسم کروج خاکستری را روزی دریافت کرد که دنریس فو

ی دلاوری  از خودش  دنی به او گفت: »اگه جنگ آغاز شرد  امیدوارو کروج خاکسرتری به اندازه 
ای که فرار کرد یا سررلا ش رو زمین انداخت امان بده. هرچی خرد نشررون بده. به هر برده

 کمتر کشته بشن  افراد بیشتری با ی میمونن تا بادش به ما م حق بشن.«
 ه یادش میمونه.«»این بند

هرای مزدورهرا مرذاکره  کره برا سررررکرده»میردونم کره همیننوره. ظتر توی چرادر من براش. زمرانی
ایش را به سروی اردوگاه هاو اون ا باشری.« دنی نمرهی فرماندهمیکنم  مییواو تو همراه بمیه

 راند. 
نرد  بره همراه چرادر  هرا ای راد کرده بودای کره آویژههرایی منظم درونج محردودهچرادرهرا در ردیف

ب نردج فلایی خودش در مرکز  برپرا شرررده بودنرد. دومین اردوگراه پنج برابر بزرگتر  پراکنرده و 
تر نزدیک اردوگاه خودش برپا شررده بود؛ اردوگاه دوو هیخ خندق  چادر  فرفنابسررامان  آن

جِ امکانج دزدی ده شدنج آنتا نیتنان و افسرارگاه نداشت. افرادی که اس  یا  افر داشتند از تر
های نیمه گرسررنه آزادانه میانج اننوهی از کنارشرران خوابیده بودند. بزها  گوسررفندها  و سررگ

های سابق زدند. دنی آسرتاپور را در دستج ان منی از بردهزنان  کودکان  و پیرمردها پرسره می
نی مرداگر  یک دانشررور و یک راه  واگذار کرده بود. اندیشررید  به سرررپرسررتی یک درمان
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دادند او را تا یونکرای دننرال کنن  تا اینکره ها هزار نفر ترجیح با این وجود دهخردمنرد و  ادل. 
تر از اونی بودن که من شرتر رو بتشرون دادو  و بیشرترشرون و شرتزدهدر آسرتاپور با ی بمانن.  

 .  نولش کنن
ا بیشرتر سرربار بودند  داد  اما آنتارتش ناموزون مردمان آزاد شرده  سرپاه دنی را کوچک ج وه می

های  تا سرودمند. شراید یکی از هر صرد نفر یک الام  شرتر  یا گاو نری داشرت؛ اکرراً اسر حه
کردند  اما از هر ده نفر فمط یکی داران را  مل میهای بردهخانهغارت شرده از باضری اسر حه

هرا در مراننرد م خ  کرداو آموزش نردیرده بودنرد. آنترابرای جنییردن بره انردازه کرافی  وی بود  و هیخ
توانست کردند. با این وجود دنی نمیگذشتند را برهنه میدرختان صندل  زمینی که از آن می

سروارانش اصررار داشرتند  خود را م ا  به رها کردنشران کند. هماننور که سرر جورا و خون
به   بتشرون گفته بودو آزادین. نمیتونم الان بتشرون بیم آزاد نیسرتن تا به من م حق بشرن.

دود برخاسرته از آتشج غذایشران خیره شرد و آهش را فرو برد. او ممکن بود بتترین سرربازهای 
شران را هم داشرت. آریسرتان ریش سرفید بیرونج ورودیج  در دنیا را داشرته باشرد  اما بدترین پیاده

چرادرش ایسرررتراد بود  در رالی کره ب واِ نیرومنرد چترار زانو بر روی چمنزاری در آن نزدیکی 
ها پیماییی محافظت از دنی در راهسته بود و مشغول خوردنج یک کاسه ان یر بود. وظیفهنش

خیش هم کرده بود  و  1کُوسررروار   بر دوشج آنترا بود. او  اگو  اجگو  و راخرارو را  لاوه برخون

هرایش نیراز داشرررت ترا محرافظرت از خودش.  رالا بیشرررتر آنترا را برای فرمرانردهیج دوتراکی
کالاسرارش بسریار کوچک  با تمریناً سی و اندی جنی وی سواره بود  که بیشترشان پسرهای  

او  هایی بود کهی اسر فا د موی بافته و پیرمردان  امت خمیده بودند. با این وجود این همه
ر جورا اد ا میداشرت  و جرتت نمی کرد کرد بدونج آنتا پیش برود. ممکن بود هماننور که سرج

کننرده هم دار و همراهیهرا برترین نیروهرای پیراده در تمراو دنیرا براشرررنرد  امرا او بره فلایرهآویژه
 ا تیاج داشت.  

ایری و  یکوی  ها جنییدن رو انتیا  میکنن.«سرپید گفت: »یونکاییدنی داخل چادر به ریش
ی  ود را برای خوشرنو کردنج هوای زمین را فرش کردند  در الی که میسراندی یک شراخه

غنارآلود روشررن کرد. دروگون و رجییال بالای چند کوسررن خوابیده و دورج یکدییر چننره زده  

 

1 - ko – افسر درجه دار نظامی دوتراکی –ای نظاهی در فرهنگی دوتراکی درجه و رتبه 
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ها به چه ی وان خالی دنی نشرسرته بود. »میسراندی  یونکاییبودند  اما ویسرریون بر روی لنه
 بونی صحنت میکنن  والیریایی؟«ز

کودک گفت: »ب ه    یا ضررت  یه لت ه متفاوت از آسرتاپوری  اما به  درکافی شرنیه هسرتن تا 
 صدا میزنن.« 1دارها خودشون رو اربابان دانابفتمید. برده

اش را گشرود و های سرفید و فلایی»دانا؟« دنی روی کوسرنی چتارزانو نشرسرت و ویسرریون بال
دار سرررش را ها   سررمت ف سهای ا دپرواز کرد. در الی که دنی پشررت شرراِ به سررمت او

 خاراند  گفت: »ما وو میشه که اونا چمدر دانا هستن.«می
ر جورا مورمنت یک سرا ت باد به همراه سره سررکرده های فوفان بازگشرت. آنتا  ی کلامسرج

دند و اد ا  یشررران نصررر  کرده بوهای جلاخوردهپرهای مشرررکی رنیی بر روی کلاهیود
کردند همیی در شرررافت و مماو برابر هسررتند. دنی آنتا را هماننور که ایری و  یکوی می

هیکل با صرورتی  یک گیسرکاری درشرت  2پِرِندال نا گِزنرییتند  بررسری کرد. شررا  می

دار بر یک زخم پیخ وتا  3سراووِِ کللپتن و موهای سریاه در ال خاکسرتری شردن بود؛ 

 نوان یرک  تی بره  4داِیو نراهراِیساش داشرررت؛ و  ی کرارتیپریرده  ی رنرگروی گونره

هایش که در سره شراخک چاک خورده بود  تایروشری هم بیش از  د پر زرق و برق بود. ریش
و بره رنیی آبی درآمرده بود  همراننرد رنرگ چشرررمران و موهرای م اردش کره بره یمره لنراسرررش 

ِ رسرریدند. سررنیلمی هایی از هایش سررایههای نوک تیزش رنیی فلایی داشررتند. تماو لنا
 زده رونیب  شیهانیسررآسرت و مهی از  رهکَ  رنگ  به یریما  کردهپف  ؛ اف سریرنگ زرد داشرتند

های برن ی به شرکل  اصردک دوخته شرده بود  و تزئیناتی آسرتینش با مدالی بیتنه  نیمبود
هرای زرد هرا برالا خزیرده بود. دسرررتکشاش ترا رانهرای ب نردج چرمیفلاکراری شرررده از چکمره

هرایش بره رنرگ آبی در هرای لایی فرو رفتره و نراخنمیم ین چرو درون کمربنردی از   مره
 آمده بود. 

 

1 - Wise Masters 

2 - Prendahl na Ghezn 

3 - Sallor the Bald 

4 - Daario Naharis 
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نردال نرا گجزن بود کره از جرانر  مزدوران صرررحنرت کرد. او گفرت: »شرررمرا بتتره  امرا این پجرج 
ای بنرید  شرما آسرتاپور رو با خیانت گرفتید  اما یونکای به این  هاتون رو جای دییهشرورشری
 سموک نمیکنه.« آسونی

هاو. من فمط های فوفانی شررما در ممابل ده هزار نفر از آویژهدنی گفت: »پانصررد نفر از کلام
 .« فهیضا ی یخ  ا تمال  نیا  نظرو  به  بازو  اماهای جنییدن رو نمیدونم  یه دخترجوانم و روش 
 های فوفان تنتا نمیمونن.«پجرندال گفت: »کلام

ی صرا مه پرواز میکنن. شاید شما همین  های فوفان اصرلاً نمیمونن. اونا با اولین نشرونه»کلام
پیمان شرکنی ماروفن. وفادار بودن چه سرودی الان باید پرواز کنین. شرنیدو که مزدورها به 

 برای شما داره  و تی پسران دوو موضاشون رو تغییر بدن؟«
پجرنردال بردون اینکره تحرت تراثیر  رار بییرد اصررررار کرد: »این اتفراق نمیوفتره  و اگره هم افتراد  

 باک یونکای می نییم.«اهمیتی نداره. پسران دوو هیچی نیستن. ما در کنار مردان بی
های جفتی میان فره موهایش به نرمی صردا داد. هنیامی که دنی سررش را برگرداند  زنیوله
دسررت می نیین. و تی جنگ شررروع شررد  فکرج امان  »شررما کنار پسرررای همیوابه نیزه به

ها خواسررتن رو نکنید  اما همین  الا به من م حق بشررین  و میتونین فلاهایی که یونکای
دارین و درکنارش یه سررتمی از غارت نصررینتون بشرره  همراه  بتتون پرداخت کردن رو نیه

که وارد   مرو خودو شرردو. برای اربابان دانا ب نیید  و دسررتمزدتون  تر و تیپاداشرری بزر 
هراو دارن شرررمرا رو  ترل  راو میکنن  یونکرای مرگره. فکر میکنین و تی پرای دیوارهرا آویژه

 هاش رو باز میکنه؟«دروازه
 مانیه.«ر زجر میکنی  و  رفات همونمدر بی»زن  تو مرل کون زج

این   دونسررتم یم  مرد هی رو تو  اگهدنی به آرامی خندید: »زن؟ این  راره توهین به من باشرره؟ 
زاد از جوا  نمیذاشرتم.« دنی به چشرمان خیره او نیاه کرد. »من دنریس فوفانسری ی رو بی

کالیسریج سرواران دروگو  و م که هفت پادشراهی هایان  خاندان تارگرین  ناسروخته  مادر ا د
 وستروِ هستم.«

سالاره. و تی خوردت کردیم  تو  ی یه اسر پرندال نا گجزن گفت: »چیزی که تو هسرتی  فا شره
 رو واسه بچه آوردن به نریانم میدو.«

ب واِ نیرومند ارَخش را بیرون کشرید: »ب واِ نیرومند زبان زشرتش را به م که کوچولو میده  
 اگه اون دوست داشته باشه.«
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هرای فوفران برده  دادو. بتم بییرد  کلام  دنی لنینرد زد: »ب واِ  نره. من بره این مردان امران
 هستن یا آزاد؟«

 سالور ا لاو کرد: »ما گروهی از مردان آزادیم.«
دنی ایسرررتراد: »خوبره. برگردیرد و بره برادرهراتون اونچره من گفتم رو بییرد  اون و رت ممکنره 

 ون فلا و افتیار رو به مر  ترجیح بدن. من فردا ازتون جوا  مییواو.«باضیاش
اج.« های فوفان هم زمان به پاخواسررتند. پجرندال نا گزن گفت: »جوابمون نهسرررکردگان کلام

رفت نیاهی به دننال او از چادر بیرون رفتند... اما داریو ناهاریس هماننور که می همراهانش
 ای خم کرد. و سرش را به نشانه خدا افظی مؤدبانهمیتصر به  م  انداخت  

پسررران دوو به تنتایی از راه رسررید. آشرریار شررد که او یک براووسرریج   دو سررا ت باد فرمانده
های  رمز و فلایی پرپشررت که تمریناً به  ب ندبالا با چشررمانی سررنز کمرنگ اسررت  با ریش

 نامید. تایتان می امزادهبود  اما خودش را  ر 1رسید. ناو او مجروکمربندش می
مجرو فوراً  شررابش را سررکشرید  دهانش را با پشرتج دسرت پاک کرد  و با نیاهی هرزه به دنی 

تو زادگاهم کردو. یا شاید  خونهچشم دوخت. »منمینم که خواهرج دو  وت رو توی یه فا شه
 خودت بودی؟«

 وردو.«»فکر نکنم. شک ندارو همچین مرد با  ظمتی رو به خافر میاُ
ی تایتان رو فراموش نکرده.« براووسرری جامش را به »ب ه  همیننور. هیخ زنی هرگز  رامزاده

 ِ ها رو در بیاری و بیای رو پاو بشرینی؟ اگه منو  سرمت  یکوی گرفت. »نظرت چیه این لنا
 راضی کنی  ممکنه پسران دوو رو سمت شما بیارو.«

 کنن.« و تو رو اخته»اگه پسران دومجت رو فرف من بیاری  ممکنه ند
ای سای کرد با دندوناش منو اخته انداو ب ند خندید. »دختر کوچولو  یه بار زن دییهمرد درشرت

کنه. الان اون هیخ دندونی نداره  اما هنوز من شرمشریرو به همون ب ندی و ک فتی همیشره 
 هست. مییواین بیارمش بیرون و بتتون نشون بدو؟«

هاو اونو کندن  میتونم توی »نیازی نیسررت. باد از اینکه خواجهای شرررا  نوشررید: دنی جر ه
و ت فراغت بررسرریش کنم. این درسررته که من فمط یه دختر جوانم  و اصررول جنیی رو 
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